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 خا��ی   د�وان    �      مار  ��گ      ِ �حاک
       (دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران، (نویسندۀ مسئول) ∗منصوری مجید 

 (استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران) ∗ امیرافشین فرهادیان

های خاقانی به کار رفتــه و تعقیــدی در «گرگ حمیر» ترکیب غریبی است که در بیتی از سرودهچکیده:  

اند، در دهاک» دانســتهدریافت معنی آن ایجاد کرده است. اغلب شارحان آن را کنایه از «ضــحاک/آژی

 پیوندی با «گرگ» ندارد. در  حالی که سیمای این اسطوره 
ً
 خاقــانی دیــوانبا «مار» پیوند خورده و ظاهرا

ترتیــب گــویی . بــدینه استافزون بر «گرگ حمیر»، از «مار حمیری» و «اژدهای حمیری» نیز یاد شد

. از دیگر سو، تلمیحی که بیت مورد بحــث بــه ه استخاقانی ضحاک را گاه «گرگ» و گاه «مار» دانست

بحث «مغز شیرخواران» چرا که در بیت موردِ ه است اسطورۀ «ضحاک» دارد دشواری دیگری پدید آورد 

ای بــه مغــز های مکتــوبِ ایــن اســطوره اشــاره یک از روایتکه در هیچطعمۀ مار دانسته شده؛ درحالی

ه ویژه جوانان خوراک مارهای رسته بر دوش ضحاک دانسته شــدشیرخواران نیست بلکه مغز مردان و به

ای، که زمانی به «مار/اژدها» و زمانی دیگــر بــه «گــرگ» شناسی نام این شخصیت اسطوره . ریشهاست

تواند به گشودن گره این معما یاری رساند. در این نوشتار کوشــش شــده تــا بــا کند، میپیکرگردانی می

شناختی نام ضحاک و بررسی سیر تحول تاریخی این اسطوره، دلایل پیوند «گرگ» بــا ایــن بررسی واژه 

توجه به معنای دیگــر واژۀ «شــیرخوار» مِ شخصیت روشن شود.  همچنین نشان داده شده که چگونه عد

 .ه استسبب پیدایی تناقضی ظاهری بین مفهوم بیت و روایت مشهور ضحاک گردید

 دهاک گرگ حمیر، مار حمیر، شیرخوار، خاقانی، ضحاک، اژیها: کلیدواژه
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های او بیش از هر شــاعر دیگــری پیچیدگی و دشوارفهمی شعر خاقانی سبب شده است تا بر سروده

هــای زمــان وی چــون نجــوم و شرح نوشته شود. دریافت معانی موردِنظر او مستلزم احاطه به دانش

های گوناگون است. در کنار طب و موسیقی و تاریخ و جغرافیا و آشنایی با اصطلاحات فنون و پیشه

فــراوان دارد.  کارگیری ترکیبات و اصطلاحات تخصصی و اعلام متعدد، خاقانی به تلمیح نیز اقبالبه

گیــری از واژگــان انــدک در تلمیح برای او همانند ابزاری است که گسترۀ وسیعی از معانی را بــا بهره 

 کند.دهد و تداعی میقالبی فشرده بازتاب می

هــای های شــعر خاقــانی مــرتبط بــا همــین تلمیحــات فــراوان او بــه روایتبرخــی از دشــواری

شود که «در میان انواع تلمیحات خاقانی، گاه اشاراتی دیده میای، تاریخی، مذهبی و نظایر آن است. اسطوره 

 میکاربرد است و یا حتّی به کــار نرفتــه اســت (...) ایندر ادب پارسی بسیار کم
ً
تــوان گونــه از اشــارات را اصــطلاحا

  ).۹، ص ۱۳۸۳ظرایف و نوادر تلمیحات نامید که در توجهات حماسی اساطیری خاقانی هم وجود دارد» (آیدنلو، 

ای، واکاوی منشأ اسطوره و سیر تحول تــاریخی آن های تلمیحات اسطوره در مواجهه با دشواری

موجب آن، جهــان جایگــاه موجــوداتی غیــر گشا باشد. بینش کهن اساطیری بشر که، بهتواند گره می

اند و قادرند در گیاهان و جانوران حلول کنند و حتی اشیاء مادی است که بدخواه یا خیرخواه آدمیان

کــه آن را  ١«آنیمیســم». فرویــد دربــارۀ ه اســتداشتها را درپیجان را جان ببخشند، پیدایی اسطوره بی

«آنیمیسم یک اسلوب ادراک و تفکر است. اسلوبی که تنها داند، معتقد است:  ناپذیر اسطوره میجزء جدایی

صورت یک مجموعۀ بــزرگ و بــر یــک پایــۀ که دنیا به  دهددهد، بلکه امکان میاین یا آن پدیدۀ خاص را توضیح نمی

 ســه اســلوب ادراکــیمعین درنظرگرفته
ً
ســه دریافــت  -شود. برحسب عقیدۀ مصنفان، بشریت در طول زمــان متعاقبــا

از جهان داشته است: دریافت مبتنی بر تأثیر ارواح؛ یعنی آنیمیسم یا دریافت اساطیری، دریافــت مــذهبی و   -متفاوت 

تر باشد. اسلوبی کــه ذات و کنــه جهــان را تر و جامعدریافت علمی. از سه اسلوب فوق شاید آنیمیسم از همه منطقی

  ).١٠٧، ص ١٣٥١که مطلبی را مبهم باقی گذارد» (فروید، آندهد؛ بیتوضیح می

هایی که بر اساطیر نهاده شده بازتابی از ماهیــت و خصــلت از جانب دیگر در بسیاری موارد نام 

ای) آن اســت. از و پروردۀ پیوندی تنگاتنــگ بــین نمــاد و محتــوای میتولوژیــک (اســطوره ذاتی آنها  

 یابد.  شناسی نام اساطیر اهمیت میجاست که توجه به ریشههمین

 . بیان مسئله٢

 
۱.  Animismeدهندۀ جهان.روح بودن عناصر تشکیل: جاندار پنداری، اعتقاد به ذی 
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که  دارد  بیتی  است  سروده  آذربایجان  ایلدگزی  اتابکان  مدح  در  که  درازدامنی  قصیدۀ  در  خاقانی 

 محل تأمل است: 

 شیرخواران را به مغز و شیرمردان را به جــان
 

 طعمۀ مار و شکار گرگ حمیر ســاختند 
 

 )   ١١٤، ص ١٣٨١(خاقانی، 

 ضبط بیت در نسخه
ً
  )١٢٣ ، ص١٣٥٧(خاقانی، ها اختلافی ندارد و در تصحیح عبدالرسولی ظاهرا

قانی در این  نیز به همین صورت آمده است. خا )١٨٠، ص ١، ج ١٣٧٥(خاقانی، و دیوان ویراستۀ کزازی 

از قصیده چنین می  تا رسیدن دور ممدوح  بخش  از عهد کیومرث و کیان  (مظفرالدین  گوید که پس 

و   ها، فلک زمام امور را به ستمگران و ناپاکان سپرده بود که به پدیدار گشتن نارواییارسلان ایلدگز)قزل 

 های فراوان در جهان انجامید.زشتی

-سازد. اغلب شارحانی که درایــنترکیبی است که فهم بیت را با دشواری روبرو می  «گرگ حمیر»

دارد. در  «ضــحاک مــاردوش» اند، بر آنند که بیت مذکور تلمیحی به ماجرایخصوص اظهار نظر کرده

در مصراع نخســت،   «مغز»بود. اشاره به    «حمیر»ها ذکر شده که ضحاک اهل سرزمین  ای روایتپاره 

کند که خوراکشان مغز سر انسان بود؛ اما آنچــه مشــهور داعی میمارهای رسته بر دوش ضحاک را ت

 را!  «شیرخوران»ساختند نه مغز است، مغز جوانان برومند را طعمۀ آن مارهای اهریمنی می

 چنان بــد کــه هــر شــب دو مــرد جــوان
 

ــوان  ــۀ پهلـ ــه از تخمـ ــر چـ ــه کهتـ  چـ
 

ــاه ــوان شـ ــه ایـ ــردی بـ ــگر ببـ  خورشـ
 

ــاههمی  ــان شـــ ــاختی راه درمـــ  ســـ
 

ــی ــزش بپرداختـــ ــتی و مغـــ  بکشـــ
 

 مــــران اژدهــــا را خــــورش ســــاختی 
 

 )    ٣٤-٣٣، ص ١٣٨٨(فردوسی،                   

ای از بــا وی در هالــه  «گرگ»روشن است، ارتباط    «مار»از سوی دیگر هر اندازه پیوند ضحاک با  

 ابهام قرار دارد.

 . پیشینۀ تحقیق٣

 آبادی در شرح این بیت چنین آورده:  شادی

دو مار ضحاک مراد است که بر هر دو کتف او رسته بود و هــر روز آن مــاران را مغــز دو کــودک   از مار،

طعمه دادندی و گرگ حمیر، گرگی بود که هرکه او را دیدی حالی بمردی تا روزی مــردی جوالــق انهــاء 

پوشید و چشم خود ببست و پیش آن گرگ رفت. چون گرگ عکس خود به نهاء دید درجای مرد و اینجا 

از گرگ حمیر، ذات ضحاک مراد است و حمیر نام ولایت ضحاک است و مقصود این بیــت آن اســت 
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که ضــحاک شاه، که اول در جهان او پادشاهی کردی، پادشاهان ظالم پیدا شدند چنانکه بعد کیومرث

عمــه که هزار سال عمر داشت و دو مار بر هر دو کتف او رسته بودند و هر روز دو مغز آدمی ایشان را ط

کشت و هرکه را سرکشی و دلاوری و مقبلی دیــد، درحــال دادند و او خلق را به بدگمانی به جان میمی

کشت و هر(؟) آبتین را ناحق هلاک و جمشید را در کوه الوند پاره به شمشیر کرد و ملک او گرفت و می

ونشر است و معنی بیت آن است که پیش از این کارداران فلک گــاهی مغــز کودکــان را بــه این بیت لف

کردند. بر این نــوع های دلاوران را به دست ضحاک هلاک میماران ضحاک خورانیدندی و گاهی جان

 )۱۹۱تا، گ.آبادی، بیدر جهان ظلم آشکارا بود اکنون در عهد ممدوح ظلم رفت». (شادی

 معموری بیت را چنین توضیح داده است: 

باشد و نیز شنیده شده که گرگ آن ســرزمین درنده می  غایتحمیر موضعی است که گرگ آن موضع، به

گردد و ایــن نیــز تأییــد بیــت ســابق افتد هلاک میرا این خاصیت است که بر هر کس نظر آن گرگ می

 )۱۰۹است به عنوان دیگر. (معموری، گ.

ذیلِ مدخل   حمیر»سجادی  آورده:    «گرگ  ج  چنین  (سجادی،  است»  ضحاک   
ً
ص  ۲«ظاهرا  ،۱۳۰۳(  .

مقاله  در  عنوان  آیدنلو  با  تلمیحات  «نکته ای  دربارۀ  ترکیب   خاقانی»   ایشاهنامه هایی  ابهام  به  توجه  بدون 

حمیر» زمرۀ    «گرگ  در  را  ضحاک  مارهای  به  شیرخوار  کودکان  سر  مغز  خوردن  «تلمیحات  انتساب 

میر را  . استعلامی گرگ ح)۱۴، ص  ۱۳۸۳(آیدنلو،  کند  در آثار خاقانی قلمداد می  ایشاهنامه  سرگردان»

 :  ه استندریده! دانستآلودۀ یوسفگرگ دهن

 چنین اتفاقی نیفتاده  
ً
گرگ حمیر گرگی است که یوسف را به روایت برادران یوسف خورده بود و اصلا

به  او هم نظر داشته است.  مارهای دوش  به ضحاک حمیری و  هرحال معنی  بود و شاید ذهن خاقانی 

 )۴۲۱اند. (استعلامی، ص  بیت این است که شاهان گذشته همه ستمگر بوده 

از  چهرقانی   نقل  به  را  بیابان عرب  اللغات غیاثو    نامۀ دهخدا لغتمنتظر حمیر  در  موضعی   ،

آن غایت درنده و خونریز است. وی افزوده:  جا بهدانسته که گرگِ آن در  «گرگ حمیر گرگی است ساکن 

«گرگ حمیری در درندگی آوازه داشته  نوشته:    . کزازی در توضیح این بیت)۱۶۳منتظر، ص  موضع» (چهرقانی 

ای است از قبایل «حمیر: ... قبیله:  ه است ، افزوداللغاتغیاث. سپس به نقل از  )۲۲۷است» (کزازی، ص  

غایت درنده و خونریز جا بهسبا و ضحاک پادشاه از آن قبیله بوده است و موضعی است در بیابان عرب که گرگ آن بنی 

(همان) داده:  باشد»  شرح  چنین  را  بیت  برزگرخالقی  و .  بوده  حمیری  که  ضحاک  از  استعاره  حمیر  «گرگ 

 خاقانی در بیت زیر او را مار حمیری خوانده است:

 برده به رمح مارفش نیروی گاو آســمان
 

 چون تف گرز گاوسر شوکت مار حمیری 
 

 . )۵۴۸ونشر مرتب است» (برزگرخالقی، ص بیت دارای صنعت لف
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در تلمیحــات  شــاهنامه «چنــد روایــت شــفاهی و عامیانــه ازنیا در مقالــۀ ایی و صالحیحیدریان، مرتض

انجوی شیرازی که نقل کــرده   »نامۀفردوسی«با استناد به روایتی شفاهی در کتاب    »دیوان خاقانی  حماسی

شیطان در قالب طبیب به ضحاک توصیه کرد تا روزانه مغز سر دو کودک هفت یا هشت ســاله را بــه 

 .)۱۲۱، ص ۱۳۹۷(حیدریان و دیگران، اند  مارها بخوراند، تلمیح خاقانی را عاری از ابهام تصور کرده

جا از مــار حمیــری کــه همــان مــار «خاقانی در ایندهد:  ترکی در خصوص این بیت چنین توضیح می

ن و کودکان بــوده کند که خوراک این اژدها مغز شیرخوارگاضحاک یا خود اوست؛ سخن گفته و به این نکته اشاره می

 است. او مضمون دشمنی مار ضحاک با کودکان را در این بیت دیوان هم آورده است:

 روی که از مار حمیریطفلی است ماه
 

ــت»  ــین گریخـ ــر آبتـ ــت پسـ  در رایـ
 

 )۲۴-۲۳، ص ۲، ج ۱۳۹۸(ترکی،                              

 . حمیر٤

«چون از مکه به جانب جنوب .  ه استشداطلاق می  «یمن»ای است که در گذشته به سرزمین  حمیر واژه

پیوســته اســت و همروند به یک منزل به ولایت یمن رسند و تا لب دریا همه ولایت یمن است و زمین یمن و حجاز به

، ص ١٣٨٤زبانند و در اصطلاح زمین یمن را حمیر گویند و زمین حجاز را عرب» (ناصرخسرو، هر دو ولایت، تازی

١٢٣(. 

قرینۀ حاضر در آن ابیات، آشــکار   بهباتوجهرا به کار برده و    «حمیری»قانی در موارد دیگر لفظ  خا

 است که به اسطورۀ ضحاک اشاره دارد:

ــری ــای حمیــ ــاب اژدهــ ــا لعــ  یــ
 

ــر   ــاند بـ ــواهم فشـ ــان خـ  درفـــش کاویـ
 

 )    ١٤٢، ص ١٣٨١(خاقانی،                     

 برده به رمح مارفش نیروی گاو آســمان
 

 چون تف گرز گاوسر شوکت مار حمیــری 
 

 )  ٤٢٣(همان، ص                      

 روی که از مــار حمیــریطفلی است ماه     
 

ـــت  ــین گریخــ ــر آبتــ ــت پســ  در رایــ
 

   )  ٨٢٤(همان، ص                

دهــا سازد مراد از اژهایی است که روشن میقرینه «رایت پسر آبتین»و    «گرز گاوسر»،  «درفش کاویان»

 و مار حمیری، ضحاک است.  

 مــرداس،. تنها اشاره شــده کــه  ه استعنوان خاستگاه ضحاک نرفتسخنی از حمیر به  شاهنامه  در

. البته در شــماری از منــابع، انتســاب )٢٩، ص  ١٣٨٨(فردوسی،  بود    گزار»«دشت سواران نیزهپدر وی، از  
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، ١، ج  ١٣٥٢» (طبــری،  تــاریخ الرســل و الملــوک «؛ از جملــه در  ه اســتنقل شــد  (حمیر)ضحاک به یمن  

غــرر اخبــار ملــوک الفــرس و «، )٢٤٧، ص ١، ج ١٣٦٧» (مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر«،  ٢)١٣٦ ص

. بنــابراین حمیــری بــودن ٣)١١، ص ١٣٦٢» (ابــن بلخــی،  نامــهفارس «و    )١٨م.، ص    ١٩٠٠» (ثعالبی،  سیرهم

 .استه ضحاک در زمان خاقانی از شهرت کافی برخوردار بود

 . مغز شیرخواران٥

بلافاصــله   «مغــز»چون دانسته شد بیت موردِبحث تلمیحی به اســطورۀ ضــحاک دارد، حضــور واژۀ  

 کند:ماجرای خوراک ماران رسته بر دوش وی را تداعی می

 چنان بــد کــه هــر شــب دو مــرد جــوان
 

 چـــه کهتـــر چـــه از تخمـــۀ پهلـــوان 
 

ــاه ــوان شـ ــه ایـ ــردی بـ ــگر ببـ  خورشـ
 

 ســــاختی راه درمــــان شــــاههمی 
 

ــی ــزش بپرداختـــ ــتی و مغـــ  بکشـــ
 

ــاختی  ــورش سـ ــا را خـ ــران اژدهـ  مـ
 

 )   ٣٤-٣٣، ص ١٣٨٨(فردوسی،                                                                               

اما نکته این است که خوراک این ماران اهریمنــی، مغــز مــردان جــوان اســت نــه مغــز نــوزادان 

آمــده متفــاوت  شــاهنامهچــه در «این روایت از داستان ضحاک با آنگوید:  خصوص میکی دراینشیرخوار! تر

آمــده، نظــر  شــاهنامهچــه در تواند این باشد که خاقانی به روایاتی دیگر از داستان، جــز آناست. علت این تفاوت می

 مغــز 
ً
داشته است. در روایت فردوسی خوراک مــاران ضــحاک مغــز انســان، بخصــوص جوانــان اســت؛ نــه ضــرورتا

 شیرخواران:

ــه ــردم مدهب ــز م ــورش جز مغ ــان خ  ش

 
 

 مگــر خــود بمیرنــد ازیــن پــرورش 

 

رهد و تنها شیرخواری که ضحاک تشنۀ خون اوست فریدون خردسال است که با تدبیر مادرش فرانک از مرگ می

د چنین روایتی از . آیدنلو وجو)۲۴-۲۳، ص ۲، ج ۱۳۹۸کشد» (ترکــی، سرانجام ضحاک را از تخت به زیر می

یک از «انتساب خوردن مغز سر کودکان شیرخوار به مارهای او (ضحاک) در هیچکند:  داستان را در منابع رد می

الی و مردممنابع رسمی مربوط به روایات شهریاری ضحاک و حتی داستان
ّ

شــود و دیــده نمی  شــاهنامهساختۀ  های نق

. حیدریان، مرتضایی )۱۴، ص  ۱۳۸۳دانسته نیست که خاقانی به چه داستان یا منبعی توجه کرده است» (آیدنلو،  

 
جا بود و ضحاک پسـر علـوان، پسـر عبیـد، پسـر عـویج «و مردم یمن نیز دعوی انتساب وی دارند و پندارند که وی از مردم آن  .۲

 بود».

 و نسب او ضحاک بن علوان بن عبید بن عویج الیمنی است».  ه استگویند از نسابه که اصل او از یمن بود«و بعضی می  .۳
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) در توجیه موضوع، این روایــت شــفاهی را بــه نقــل از انجــوی شــیرازی ذکــر ۱۳۹۷نیا (و صالحی

 اند:  کرده

کار درآمد و در بارگاه ضحاک به کار مشغول شــد. بعــد از گویند روزی شیطان به شکل یک خدمتمی

م برای ضحاک کار کرد، از او اجازۀ مرخصی خواســت و بــه پــاس مهربــانی و مدتی که با صداقت تما

های ضحاک را ببوسد. ضــحاک اجــازه داد و شــیطان محبتی که از ضحاک دیده بود، خواست که شانه

های شیطان دو تا مــار های او از بارگاه ضحاک بیرون آمد. مدتی بعد از جای بوسهبعد از بوسیدن شانه

ثمر ماند. روزی شیطان خود را بــه بردن مارها هرچه کردند بیبیرون آمد. طبیبان و حکیمان برای ازبین

که بتواند از شر مارها آسوده شکل طبیبی درآورد و به نزد ضحاک آمد و بعد از معاینۀ او گفت: برای این

اک هر روز ساله را به آنها بخوراند. بعد از آن به دستور ضحهشت-شود، باید هر روز مغز دو بچۀ هفت

دادند و همۀ مردم از جــور و ظلــم ضــحاک بــه تنــگ آمــده بودنــد. (انجــوی ها را به ماران میمغز بچه

 . )۲۵شیرازی، ص 

، مشــکل حــل ه اســتحتی درصورت استناد به چنین روایتی شفاهی که در روزگار ما نقل شــد

 توان شیرخوار محسوب کرد.ساله را به هیچ وجه نمیشود چرا که کودک هفت یا هشتنمی

غیــر از معنــی نــوزاد و طفــل   «شیرخوار»بین مغفول مانده این است که واژۀ  ای که درایننکته

کــه خــون که یا آنچه شیر بیشه را بخــورد. آن«آنخردی که غذای او شیر است، معنای دیگری نیز دارد:  

 سابقۀ استعمال دارد: این واژه در این معنی که شیر را بکشد.» (دهخدا، شیرخوار)شیر را بخورد. آن

ــد ــو دی ــی چ ــیر جنگ ــد ش ــاه ش ــو روب  چ
 

ــوی  ــیقـــ ــیرخوار علـــ  خنجر شـــ
 

 ) ١٨٥، ص ١٣٧٨(ناصرخسرو،                                                                          

ــدل تــو   ــأثیر ع ــان بیشــه ز ت ــم در می  ه
 

 ســر کنــد و بــره، شــیرخوار ٤آهــو بِشــیر 
 

 )    ١٧٨، ص ١٣٧٨(سوزنی،                                                                                

از  بسیاری  و  دارد  خاطر  تعلق  خاقانی  به  ازآنجاکه  اما  است  متأخر  شاعری  قاآنی  هرچند 

ی های این کاربرد در شعر او خالمضامین و ترکیبات او را در شعر خویش به کار برده، توجه به نمونه

 
چـه بـا شـیر مـادر در » است و سعدی در بیت زیر به همین معنی علاوه بر مفهوم «آنسان شیر» و «مانندِ شیر معنی «بهبِشیر به  .۴

 شود» نظر داشته:وجود کودک متمکن می

 بِشــیر بـــود مگــر شـــور عشــق ســـعدی را 
 

ر درو نمی  ــّ ــت و تغیـ ــر گشـ ــه پیـ ــدکـ  آیـ
 

 ) ٦٠٧ ، ص١٣٧٩ (سعدی،                                                                                            
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دست اخیر،  معنی  در  موردِنظر  واژۀ  استعمال  بر  است  گواهی  و  نیست  فایده  روزگار  از  از  کم 

 ناصرخسرو تا دورۀ قاآنی: 

 ماه آن چرخی کش آمد عــرش اعظــم زیردســت
 

 شبل آن شیری که بود از شــیرخواری شــیرخوار 
 

 )    ٣٧٢، ص ١٣٨٠(قاآنی،                  

 از عهـــد شـــیرخوارگیم تربیـــت نمـــود
 

 چنین کــه شــدم گــرد و شــیرخوارتا روزی این 
 

 )    ٣٧٥(همان، ص                       

 کشهی زیــن نهنــگ پیــلآن بدین گفتا که هی
 

 بــخ زیــن پلنــگ شــیرخواراین بدان گفتا که بخ 
 

 )    ٤٠٢(همان، ص                       

 خردست و شــیرخوار ولــی گــرد شــیرخوار
 

 مـــرد شـــیرزناز شـــیر زنـــش طعمـــه ولـــی  
 

 )    ٥٩٧(همان، ص 

در ایــن بیــت ترکیبــاتی متــرادف بــرای معرفــی قربانیــان   «شیرمردان»و    «شیرخواران»به این ترتیب  

بخشــیدن، جای سروری ایشان را به ٥«آیین منکر»بر  «کارداران فلک»خوارند که ای ستمگر و خونپتیاره 

موجب شده تناقضی ظاهری بــین «شیرخواران»  توجهی به معنای اخیرِ  اند. بیدر خاک مذلت افکنده

وجوی روایاتی وادارد که در مفهوم بیت و اسطورۀ مشهور ضحاک پدید آید و پژوهندگان را به جست

 خوراک ماران بردوش 
ً
 رسته، مغز سر شیرخواران باشد.  آن احتمالا

 . گرگ حمیر٦

 «گــرگ حمیــر»ه و آن ترکیب دشوارِ  هنوز یک گره ناگشوده ماند  «شیرخواران»شدن ابهام  با وجود روشن

دانــد پایه و افسانه میآبادی و معموری را دربارۀ گرگ حمیر، بیدرستی سخنان شادیاست. ترکی به

در این مورد و مــوارد متعــدد دیگــر، برداشــت   برهان قاطعهایی نظیر  و معتقد است مطالب فرهنگ

. نظــر ایشــان در )٢٤، ص ٢، ج ١٣٩٨(ترکــی، هــای مشــابه اســت نویس از ایــن بیــت و بیتفرهنــگ

 
 های پیش از بیت مورد نظر:ای است به بیتاشاره  .۵

ــاه ــد ش ــا عه ــان ت ــومرث و کی ــد کی ــس عه  از پ
 

 کـــــارداران فلـــــک آیـــــین منکـــــر ســـــاختند 
 

 گـــه بـــه ناپـــاکی ز بـــاد انجیـــر بیـــد انگیختنـــد
 

ــاختند  ــر س ــر عرع ــد انجی ــودرایی ز بی ــه خ ــه ب  گ
 

ــیرمردان ــز و ش ــه مغ ــیرخوران را ب ــان ش ــه ج  را ب
 

ــاختند  ــر سـ ــرگ حمیـ ــکار گـ ــار و شـ ــۀ مـ  طعمـ
 

 ) ١١٤، ص ١٣٨١ی، (خاقان                                                                                                                       
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 چنین است:   «گرگ حمیر»خصوص  

 گرگ حمیر از قبیل توسعات خاقانی در تلمیح است» (همان
ً
چه به «تردیدی نداریم که آن.  جا)«ظاهرا

ها منسوب است اژدهای حمیری است کــه بــه وجــود گجســتۀ ضــحاک حمیر(= هاماوران) در اسطوره 

، در هــیچ مأخــذی جــز بیــت اشاره دارد و خاقانی نیز در آثا
ً
ر خویش به آن اشاره کــرده اســت و ظــاهرا

چه در شروح خاقانی، زیر این عنــوان آمــده غیــر مســتند خاقانی از گرگ حمیر سخنی نرفته است و آن

، ١است و بر اساس تصورات و برداشت شــارحان از همــین بیــت بــه وجــود آمــده اســت» (همــو، ج  

 . )٣٦١ ص

باید بــین مارهــای روییــده بــر دوش ضــحاک و شــخص توجه به این نکته ضروری است که می

های ضــحاک دو مــار یــا ضحاک تفکیک قائل شد؛ یعنی چون در اسطوره چنین آمده کــه بــر شــانه

 دو اژدها پدید آمد، نمی
ً
توان وجود ضحاک را یکسره به مار یا اژدها استحاله داد. روییدن مار توسعا

ز ابتدا با وی نبود. به تعبیر دیگر ضحاک ماردوش بود ولی بر دوش، بر وجود ضحاک عارض شد و ا

هــایی کــه خاقــانی از قرینۀ موجود در بیت بهباتوجهطور که ذکر گردید مار نبود. از سوی دیگر همان

آشکار است که مقصود وی   (درفش کاویان، گرز گاوسر و رایت پسر آبتین)مار یا اژدهای حمیری یاد کرده  

 ضحاک است:  

 یــــــا لعــــــاب اژدهــــــای حمیــــــری
 

ــاند  ــواهم فشـ ــان خـ ــش کاویـ ــر درفـ  بـ
 

 )١٤٢، ص ١٣٨١(خاقانی،                   

 بــرده بــه رمــح مــارفش نیــروی گــاو آســمان
 

 چون تف گرز گاوسر شوکت مــار حمیــری 
 

 ) ٤٢٣(همان، ص                   

 روی کــه از مــار حمیــریطفلــی اســت مــاه
 

 در رایـــــت پســـــر آبتـــــین گریخـــــت 
 

 )  ٨٢٤(همان، ص                  

توانــد کلیــد  خوانــد؟ پاســخ ایــن پرســش می پس خاقانی به چه سبب ضحاک را مار یا اژدهــا می 

  «گرگ حمیر» سخن از  «مار حمیر» جای نیز باشد زیرا در بیت موردِبحث ما این بار به   «گرگ حمیر» معمای  

  . ه استاست. آشکار است که خاقانی وجود گجستۀ ضحاک را گاه مار و گاه گرگ محسوب کرد 

 دهاک. اژی٧

در اوســتا اســت.    دهــاک»«اژیاست که خود بخش دوم از نام    «دهاک»شدۀ واژۀ پهلوی  ضحاک، تازی
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ســر بــا است که اهریمن او را به هیأت هیــولایی سه ٦ترین و نیرومندترین دروجیخبیث  دهاک»«اژی

همــین شــمایل را حفــظ کــرده،  بندهشــن. او در )٣٤: بنــد ٥(یشــت  سه پــوزه و شــش چشــم آفریــده  

ای چــون کــژدم و چلپاســه اســت. که بدنش مملو از خرفســتران، جــانوران مــوذی و گزنــدهدرحالی

ها و «در ادبیات پهلوی مــردی اســت کــه نمونــۀ کامــل یــک ســتمگر، جــد ســامی  ).١٣٩ ، ص١٣٦٩دادگی،  (فرنبغ

شود و بعد از مدت زمانی فرمــانروایی، از تازد و بر جمشید پیروز میهای بد است که به ایران میوجودآورندۀ کیشبه

 . )٦٢، ص ١٣٨٠شود» (آموزگار، خورد و در دماوند زندانی میفریدون شکست می

است که بــرای نشســتن  «مرداس»دهاک یا همان ضحاک فرزند پادشاهی به نام  ، اژیشاهنامهدر  

هایش دو مار مهیب پدیــد ر شانهیازد و سپس از جای بوسۀ اهریمن ببر تخت، به قتل پدر دست می

پوزه، در سیر تحول خویش به مردی با دو مار بــر سر سهگردد که این هیولای سهآید. ملاحظه میمی

شود تــا شــمایل ایــن هیــولا شود. درواقع دو مار جایگزین دو سر از سه سر هیولا میدوش بدل می

چشمی است کــه در اوســتا پوزه و ششسر و سه«فریدون کشندۀ اژدهای سههرچه بیشتر به آدمی نزدیک گردد.  

AžiDahāka    نامیده شده است. در اساطیر ودایی نیزTrita  چشمِ سرِ ششاژدهای سهVisvarupa کشد کــه را می

دارد کــه یــادآور  dāsaیــا  dasaایرانی است و گاه مانند ورتره صفت  ažiیعنی مار، معادل هندی  ahiگاه نام دیگر او 

dahāka ٢٤٢، ص ١٣٨٥نی است» (سرکاراتی، ایرا( . 

و در فارســی میانــه  »ahi«اهــی/است که در سانسکریت  »aži«اژی/، دهــاک»«اژیپارۀ نخست نام 

بــه چــه معنــی اســت؟  » Dahāka«دهــاک/است؛ اما پــارۀ دوم   «مار»  معنیبهشود و  تلفظ می  »az«از/

«دهاک. دهاگ. نام ضحاک و بعضی گویند ضحاک معــرب :  ه استچنین آورد   آک»«دهدهخدا در دامنۀ واژۀ  

 از کلمۀ داسَ سنسکریت است و آن بنابه نوشتۀ مؤلف یشتده
ً
-بــهصفتی اســت    ٧هاآک است (...) این کلمه ظاهرا

اند که نــام قــومی اســت کــه در اهریمن و وحشی در مقابل کلمۀ آریا و مورخین قدیم یونان آن را داهه ذکر کرده  معنی

 .آک»)، ذیلِ «ده١٣٧٧اند» (دهخدا، تهمملکت داهی سکنی داش

میرچا الیاده دربارۀ معنای نام قوم داهه نظری دیگر دارد. او که تحقیقات مبسوطی در باب تــوتم 

را کــه گــرگ معنــی  daoiو  daciهــای انجام داده بر این باور است که اســترابو عبارت  «گرگ»و سمبل 

معنای گــرگ اســت. در زبــان بــه daosای . در زبان فریگیــهه استکرد ها اطلاقدهند، به اسکیتمی

 
 به عنوان لقبی برای اهریمن (انگره مینیو) یا برای دیو خاصی یـا همچنـین بـرای   .۶

ً
«اصطلاح «دروج»، «دروغ» یا «فریب» غالبا

 ).۸۲، ص ۱۳۷۳(هینلز،    رود»دهاکه) است، به کار میها ضحاک (اژیطبقۀ خاصی از دیوان که مشهورترین آن

 . ۵۷، ص  ۲ ، ج۱۳۷۷ پورداوود، .۷
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را بــا گــرگ   Daveمعنای گرگ دارد. الیاده از ســوی دیگــر واژۀ    dhaunosایلیریایی هم عبارت مشابه  

اســت. در برخــی   ماننــد»«کسانی که به گرگ میمعنی  به  Dacianداند و معتقد است نام اقوام  مرتبط می

 ــبه  Dacianجای  به  daaiادی از منابع یونانی اصطلاح  و در تعد  dahaeمنابع لاتینی اصطلاح   ه کاررفت

دهــد. الیــاده اســت کــه گــرگ معنــا می dahae. معادل این اصطلاحات در فارسی باستان واژۀ است

ه وضوح معتقد است که نام قوم داهه برگرفته از گرگ است و گرگ برای ایشان در حکــم تــوتم بــودبه

 )Strechie, p370(.  است

کوبی رفته. گــاه علامــت تــوتم را روی بــدن خــود خــالدر نزد قبایل بدوی، توتم جد قبیله به شمار می

شود، درنتیجــه اعضــای یــک کنند و اعضای قبیله بر این باورند که خصلت توتم به ایشان منتقل میمی

نیــز   پندارند و هم توتم مورد پرســتش قبیلــه. گــاه ظــاهر خــود راحال هم خود را انسان میقبیله درعین

 .)۱۴، ص ۱۳۶۷آورند» (صمدی، صورت توتم موردنظر درمیبه

الرأس قــومی بــا همــین نــام بــا گــرگ، بــه مســقط  «داســا»یــا    «داهــا»گواه دیگر برای ارتباط واژۀ  

«داستان معروف فریدون و تقسیم جهان میــان ســه .  ه استگردد که نام ایشان در اوستا نیز ذکر گردیدبازمی

) مذکور اســت، از دیربــاز بــا ۱۴۴-۱۴۳، بندهای  ۳۱(کردۀ    یشتفروردینکه در  چنان  -ایرج و تور و سلم-فرزندش  

دین «داهــه» و کشورهای ایران و توران و روم همانستی پیدا نموده؛ ولــی در تردیــف بــا آنهــا فروهرهــای مــردان پــاک 

) dâsâقوم «داهه» که گویا «داســا» (اند. درموردِ  نماید آنها هم بر کیش زرتشتی بوده«سائینی» نیز ستوده آمده که می

 روشن است و جملگی بر آننــد کــه بســا همــان نــام
ً
(داهــای)  Dahaeزنتی مذکور در «ریگ ودا» باشد، وضع کاملا

گردانِ ساکن ترکمنستان امروزی واقــع در مشــرق دریــای خــزر بودنــد، نویسندگان یونان و روم باستان باشد که بیابان

 طبرستان با ترکستان که همان «دهستان» گرگان از نــام (دَهــه) تیره
ّ

ای سکایی (آریایی) بر کنار رود «اترک» در سرحد

ه  «گرگان». اطلاق نام  )۵۸، ص  ۱۳۹۱ایشان فراجسته» (اذکایی،   پیوســتگی  (دهســتان)بر سرزمین قــوم دَهــَ

 کند. تداعی می«گرگ» را با  «داسا»یا  «داها»معنایی  

 ــبه  «هیرکانیا»جای  اشتباه گرفت، گاهی به  «دِهستان»نباید با    که آن را «دَهستان»  نام باستانی   ه کاررفت

 به سکونتاست
ً
ها اشاره دارد که قومی بودند که در اوایل قرن پنجم پــیش از گاه داهه. دَهستان دقیقا

 . )Belois & Vogelsang(کردند میلاد در شمال هیرکانیا زندگی می

ممکــن اســت قرابــت   Dahaeوایت معتقد است جــدای از مجــاورت جغرافیــایی، نــام  گوردون

ای که توسط محققان قبلی بیان شده داشته باشد. او با تکرار نکته  ٨»Hyrcanians«ای به  معنایی ریشه

 
کـه در آنجـا  یقبایـل صـحراگردهـا» بـود و معنـی «سـرزمین گرگ ) بـهvəhrkānaباسـتان (  ینام استان گرگان در متون ایران«  .۸
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اســت کــه کردن»  «خفــههندواروپایی به معنــای  -واژۀ پروتو  dhauشبیه    Dahaeدهد که  بود، نشان می

 تعبیری است برای  
ً
 . )Gordon White, 1991, 33«گرگ» (ظاهرا

پرچم داههالیاده همچنین خاطرنشان می یا داکینکند که نشان  بدن  ها  ها  و  با سر گرگ  «موجودی 

استبود  مار» سمبل  ه  از  استفاده  به  همچنین  اژدها».  پیکر  و  گرگ  سر  با  بیرق  «جانوری  برخی    در 

زبدهدسته می  های  اشاره  پارسیان  و  پارتیان  سپاه  داهه  در  جنگاوران  از  متشکل   
ً
احتمالا که  کند 

 .)Strechie, p370(اند. بوده 

کــه گشتاســپ در نبــردی بــر او چیــره ه است  هم از اژدهایی در شمایل گرگ یاد شد  شاهنامهدر  

از ســرداران و بزرگــان روم، آن  «هیشــوی»گرداند. در آغــاز شود و روم را از لوث وجودش پاک میمی

 کند:وصیف میموجود اهریمنی را چنین برای گشتاسپ ت

 چنــین گفــت هیشــوی کــاین پیــر گــرگ 
 

 همــی برتــر اســـت از هیــونی ســـترگ  
 

ــل ــدان پیـ ــون دو دنـ ــدان او چـ  دو دنـ
 

 دو چشمش طبرخون و چرمش چــو نیــل 
 

 ســـروهاش چـــو آبنوســـی فرســـپ
 

ــپ  ــر دو اس ــذرد ب ــم آورد بگ ــو خش  چ
 

   )  ٧٣٨، ص ١٣٨٨(فردوسی،                    

 یابد که با اژدهایی مواجه است:گشتاسپ از این توصیف درمی

ــرگ  ــه گ ــن را ن ــوانم ای ــا خ ــی اژده  هم
 

 تــو گرگــی مــدان از هیــونی ســترگ  
 

 (همان)                   

 شود:یاد می «اژدها»و  «گرگ»از این پس تا فرجام داستان، از آن دد سهمگین به تناوب با نام  

ــای  ــه و ج ــد بیش ــک ش ــو نزدی ــرگچ  گ
 

ــتر  ــرد ســ ــرین و مــ  گ بپیچیــــد میــ
 

ــت راســت ــپ بنمــود بانگش ــه گشتاس  ب
 

 را نشـــیمن کجاســـت اژدهـــاکـــه آن  
 

 (همان)                      

ــن  ــن ای ــر م ــر ب ــه گ ــاک ــزرگ اژده  ی ب
 

ــد   ــد ورا ناخردمنـ ــه خوانـ ــرگکـ  گـ
 

 ) ۷۳۹(همان، ص                  

ــو  ــد گــــرگچــ ــه او را بدیــ  از در بیشــ
 

ــید  ــیه برکشـ ــر سـ ــه ابـ ــی بـ  خروشـ
 

ــگهمی ــه چن ــین را ب ــد روی زم  کن
 

 نه بــر گونــۀ شــیر و چنــگ پلنــگ 
 

 را بدیــد اژدهــاچــو گشتاســپ آن 
 

 کمان را بــه زه کــرد و انــدر کشــید 
 

 
 ).٨٥  ،١٣٨٩  زاده،شوند» (قلی«گرگ» خوانده می hyrkanoi»  ی«هیرکانو  یلاتین  -ینویسندگان یونان یزیستند، از سومي
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 (همان)                 

 گـرگبدیدی به خواب انــدرون رزم  
 

ــر ا  ــردار ن ــه ک ــاب ــترگ ژده  ی س
 

 )۷۴۰(همان، ص                 

ــزرگ  ــدار ب ــای نام ــت ک ــین گف  چن
 

 هــای گــرگ یانبه پایان رسید آن ز 
 

 همـــه بیشـــه سرتابســـر اژدهاســـت
 

 تو نیز ار شــگفتی ببینــی رواســت 
 

 ) ۷۴۱(همان، ص                  

از میل گرگ و شیر به خــوردن مغــز آدمــی، ســخن   شاهنامهتوجه دیگر آن است که در  نکتۀ قابلِ 

 :ه استرفته و در مقابل رغبت پلنگ در اندام آدمیان سوی قلب دانسته شد

 خورد شــیر و گــرگ   مغز مردمهمی  
 

 جــز از دل نجویــد پلنــگ ســترگ  
 

 )۸۲۵(همان، ص              

توان بــه دو طبقــه تقســیم کــرد: طبقــۀ خرفســتران و طبقــۀ بدترین جانوران آفریدۀ اهریمن را می

گونــه ها. طبقۀ خرفستران متشکل از مار و کژدم و کربسو و مور و مگــس و ملــخ و دیگــر از اینگرگ

ها شامل ببر، شیر، پلنگ، یوز، کفتار و توره یا شغال، گــرزه، گربــه، و طبقۀ گرگ  )٩٧ادگی، ص  د(فرنبغ

هــای ایــن دو . طبیعی است موجودی که همــۀ ویژگی)١٠٠(همان، صبوف و گرگ آبی یا کوسه است 

ــاگ  ــی ازده ــد یعن ــته باش ــود داش ــه را در خ ــا  )aži.dahāka(طبق ــان»ی ــار گرگس ــک «م ترین و مهل

 .  )٨٨، ص ١٣٨٩زاده، (قلیبارترین آفریدۀ اهریمن است دهشت

، کــه دورۀ ٩هزارۀ اساطیری آفرینشهای دوم و سوم از چهارمین سهجالب این است که در هزاره 

دهــاک و ســپس اژی بودگی»«گرگ سازی آن از دروج و بدی است، ابتدا ویژگی بازسازی جهان و پاک 

هــا هزار سال چهارم) «انــواع گرگ (هزارۀ دوم از سهزارۀ اوشیدر  رود. در هوی از میان می  «ماربودگی»  ویژگی

روند و دینان (پیروان آیین زرتشتی) به مقابلۀ او میآیند. بهصورت گرگ واحدی درمیشوند و همه بهجا گرد میدر یک

دهاک همچنان در دماوند زندانی اســت و که اژی. درحالی)۹۲، ص ۱۳۸۰کنند» (آموزگــار، او را نابود می

(هــزارۀ ســوم از ســه هــزار . در هزارۀ اوشیدرماه ه استاش تضعیف شدبودگیرفتن ویژگی گرگبا ازمیان

«ماری بزرگ در این دوران به وجود خواهد آمد که دروج ماران و نمایندۀ همۀ خزندگان آزاردهنده است.   سال چهارم)

 .)۹۴گدازند.» (همان، ص آن دروج را میپردازند و با مراسم آیینی، دینان به نبرد با این مار میبه

 
گیرد. این دوازده هزار سال بـه چهـار دورۀ «آفرینش بنابر باورهای ایران باستان در محدودۀ دوازده هزار سال اساطیری انجام می  .۹

 ).  ۱۴  ،۱۳۸۰  های بعد مینوی و گیتیی است» (آموزگار،مینوی و دوران،  شود. در دوران نخستین، عالمسه هزار ساله تقسیم می
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 های شگرف اساطیر است. باید توجه داشت که تبدیل از پیکری به پیکر دیگر در شمار ویژگی

آفرینــی و تأثیرگــذاری انگیزی و حیرتترین بخش اعجــابهای اساطیری که شاید مهمیکی از ویژگی

گیرد و موجــودی هایی است که در اساطیر صورت میکند، پیکرگردانیدار اساطیر را منعکس میمعنی

از شکل و حالی خاص به خواست خود یا نیروهایی برتر از خود به شکل یا اشکالی مــادی یــا معنــوی 

 .)۷۷ ، ص۱۳۸۳فسایی،  آید» (رستگاردرمی

 افکنیم:دیگربار نگاهی به بیت موردِبحث می

 شیرخواران را به مغز و شیرمردان را بــه جــان          
 

 عمۀ مار و شکار گرگ حمیر ســاختندط 
 

 )   ١١٤، ص ١٣٨١(خاقانی،                      

چه گفته آمد؛ معنای بیت چنــین اســت: مغــزِ ســرِ دلیــرانِ شــیرافکن را خــوراک مــار بر بنیاد آن

ســاختند. خاقــانی   صفت)سان و گرگ (آن پتیارۀ گرگ های مردان دلاور را قربانی او  ضحاک کردند و جان

 «عهد کیومرث و کیــان»پس از    «آیینی منکر»برپایۀ  «کارداران فلک»  چه  داند از آناین جنایت را گواهی می

رســید و عــدل وی   ارسلان ایلدگز، ممدوح خاقانی)«شاه» (مظفرالدین قزل مرتکب شدند تا آن که نوبت به  

مــاربودگی و  هــایرســد حضــور همزمــان ویژگینظــر میاین آیین ظلم و جور را پایان بخشــید. بــه

 .ه استبودگی در ضحاک تا زمان خاقانی هنوز شهرت داشتگرگ

 گیری. نتیجه۸

آیــد، موردِتوجــه قــرار گیرنــد. ابهام بیت موردِنظر، لازم است مواردی که در پی میبرای دریافت بی

اما به ایــن روایــت در منــابع مهــم ه است  ای به حمیری بودن ضحاک نشداشاره   شاهنامههرچند در  

در بیــت   «شیرخوار». واژۀ  ه استتاریخی اشاره شده و در زمان خاقانی از شهرت کافی برخوردار بود

به کار رفته؛ بنابراین تناقض ظاهری مفهوم بیت با اســطورۀ ضــحاک  «شیرشــکن»موردِبحث در معنی 

بــه   یابد. خاقانی برای اشــاره است، موضوعیت نمی  «نوزاد»ماردوش که ناشی از تلقی واژه در مفهوم  

. برای دریافت پیوند مار و گــرگ بــا ه استجستبهره  «گرگ حمیــر»و  «مار حمیر»ضحاک از دو استعارۀ 

کــه در   دهــاک)(اژیباید به سیر تحول آن در تاریخ اساطیری ایران نظر کرد. ضحاک  این اسطوره، می

شــود، تجســم هایش تصــویر میریز با دو مــار بــر شــانهدر هیأت پادشاهی گجسته و خون  شاهنامه

ترین آفریــدۀ اهــریمن اســت و از پیوســتن چشم اســت کــه مهیــبپوزه و ششسر و سههیولایی سه

افزایی ایــن تا از همه است  ها پدید آمدبارترین جانوران اهریمنی؛ یعنی طبقۀ ماران و طبقۀ گرگزیان
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هــزار ســالۀ نیروهای اهریمنی، پلیدی و دروج را در جهان گسترش دهد. در فرجــام آفــرینش دوازده

پالایند، نخست بــا نــابود ســاختن رفته از بدی میاساطیری هنگامی که نیروهای نیکی، گیتی را رفته

او را نیــز از میــان  بودگی»«مــارکنند و سرانجام ویژگــی دهاک را تضعیف میاژی  بــودگی»«گرگ ویژگی  

مــار ایــن دیــو -دارند تا جهان را از لوث وجود گجستۀ او پــاک ســازند. ماهیــت دوگانــۀ گــرگمیبر

هــای بر پژوهششناسی ایــن نــام باتکیــه. ریشهه استیافتدهاک، بازتابنژاد در نام وی، اژیاهریمن

اســت و «گــرگ» برنهــادۀ  «دهــاک»و  (اژدهــا)برابر مار  «اژی»دهد که شده در این حوزه نشان میانجام 

ر تــاریخی ایــن اســطوره نیــز اســت. بررســی ســیر تطــو سان»«مارِ گرگ گرگ یا  -دهاک همان ماراژی

 کند. صحت این یافته را تأیید می

 منابع

 ، تهران، سمت. تاریخ اساطیری ایران)،  ۱۳۸۰آموزگار، ژاله (

،      ۴، ش  هــای ادبــینامه پژوهشفصــل،  »خاقــانی  ایشــاهنامههایی درباره تلمیحــات  نکته«)،  ۱۳۸۳آیدنلو، سجاد (

 .۳۶-۷ص 

 الین نیکلسون، تهران، دنیای کتاب. تصحیح رینولد، بهنامهفارس )،  ۱۳۶۲ابن بلخی (

 ، تهران، المعی. پزشکی در ایران باستان)، ۱۳۹۱اذکایی، پرویز (

 ، تهران، توس.بندهشن)، ۱۳۶۹بهار، مهرداد (

 ، تهران، اساطیر. ۲و  ۱، ج هایشت)،  ۱۳۷۷پورداوود، ابراهیم (

 ران، سمت. ، تهسرّ سخنان نغز خاقانی)،  ۱۳۹۸ترکی، محمدرضا (

 ، تهران، قطره. شاهنامۀ فردوسی و فلسفۀ تاریخ ایران)، ۱۳۷۷فر، مرتضی (ثاقب

 کوشش هرمان زوتنبرگ، پاریس. ، بهغرر اخبار ملوک الفرس و سیرهمم.)،   ۱۹۰۰ثعالبی، عبدالملک ابن محمد (

در  شــاهنامهچنــد روایــت شــفاهی و عامیانــه از «)، ۱۳۹۷نیا (حیدریان، اکبر و سیدجواد مرتضایی و مریم صــالحی

، ۱۳۹۷، خــرداد و تیــر ۲۰، سال ششــم، ش نامۀ فرهنگ و ادبیات عامهدوماه، »تلمیحات حماسی دیوان خاقانی

 .۱۳۳-۱۱۵ص 

 کوشش ضیاءالدین سجادی، تهران، زوار.  ، بهدیوان)، ۱۳۸۱شروانی (خاقانی 

 م. تصحیح علی عبدالرسولی، تهران، خیا، به دیوان )،۱۳۵۷ــــــــ (

 الدین کزازی، تهران، مرکز. تصحیح میرجلال ، بهدیوان)، ۱۳۷۵ــــــــ (

 .۱۰، دانشگاه تهران، مؤسسۀ دهخدا، ج نامهلغت)، ۱۳۷۷اکبر (دهخدا، علی

 ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پیکرگردانی در اساطیر)،  ۱۳۸۳فسایی، منصور ( رستگار

 تهران، طهوری. ،های شکارشدهسایه)، ۱۳۸۵سرکاراتی، بهمن (
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 الملک فروغی، تهران، جاویدان.تصحیح ذکاء، بهکلیات)، ۱۳۷۹بن عبدالله ( سعدی، مصلح

 حسینی، تهران، امیرکبیر.تصحیح ناصرالدین شاه، بهدیوان)، ۱۳۷۸الدین محمدبن علی (سوزنی سمرقندی، شمس

 . ۳۰۸۸۷، کتابخانۀ مجلس شورای ملی، ش نیشرح دیوان خاقاتا، نسخۀ خطی)، آبادی (بیشادی

 تهران، علمی و فرهنگی. ،ترین ایام تا ظهور اسلامماه در ایران، از قدیم)، ۱۳۶۷صمدی، مهرانگیز (

 ، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر.۱، ج تاریخ طبری)، ۱۳۵۲طبری، محمد ابن جریر (

 ، براساسِ نسخه چاپ مسکو، تهران، پیام عدالت.شاهنامه)، ۱۳۸۸فردوسی (

 ، ترجمۀ محمدعلی خنجی، تهران، طهوری.توتم و تابو)،  ۱۳۵۱فروید، زیگموند (

 کوشش امیرحسین صانعی خوانساری، تهران، نگاه.، بهدیوان )،۱۳۸۰بن محمدعلی (الهقاآنی، حبیب

، ســال یــازدهم،         ماســینامــۀ ادب حپژوهش، »تحلیل تطبیقــی اســطورۀ ضــحاک مــاردوش «)،  ۱۳۹۴قائمی، فرزاد (

 .۶۵-۲۷، ص۱۹ش 

نامۀ تخصصی پیک نــور زبــان و ادبیــات فصل،  »ضحاک، مار گرگسان در اساطیر ایرانی«)،  ۱۳۸۹زاده، خسرو (قلی

 .۱۰۲-۷۸، ص ۱، سال اول، ش فارسی

 ، تهران، مرکز.مازهای راز، جستارهایی در شاهنامه)، ۱۳۷۰الدین (کزازی، میرجلال

 کوشش یوسف احمد داغر، قم، دارالهجره.، بهمروج الذهب و معادن الجوهر)، ۱۳۶۷مسعودی، علی ابن حسین (

 تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران، دانشگاه تهران. ، بهدیوان)، ۱۳۷۸ناصرخسرو (

 کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، زوار. ، به سفرنامه)، ۱۳۸۴ــــــــ  (

 ، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران، چشمه.اساطیر ایران شناخت)، ۱۳۷۳هینلز، جان راسل (
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